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 020جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و نبینا  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی 

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله  ابی 

 الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه 

 أن الشَّ ن مِ ناًأش   اللهند عِ  كل    نَّإف عنِد  الله  ل ن ا اشْف عیِ المعصومه ف اطمِ ةُ  ی ا ع ل یكْ   الس َّلامُ

کنم دیگر قضاء الهی وقتی هست دیگر انسان در مقابل قضاء الهی تسلیم  از این تعطیلات ممتد عذرخواهی می

 هست.  

تقسیم می اعتباری  فرمودند شخص  که  بود  اعتباری  اقسام شخص  در  به دو قسم  بحث در فصل ششم  شود 

بقیه  که  دارد  رئیسی  قسم  دو  ولی  دارد  فراوانی  اقسام  یعنی  اقسام  رئیسی  دوتا  ی  این  از  یکی  تحت  مندرج 

این در  خاص.  اعتباری  شخص  دیگری  و  عام  اعتباری  شخص  یکی  بودن  هستند.  خاص  و  عام  ملاک  که 

  وقت یك گویند ملاک است. یك ها ملاک عام بودن را منافع عامه، غرض عام می چیست اختلاف است، بعضی 

 اغراض عامه، منافع عامه، همگانی. مثلاً شود برای یك  ای انشاء میای یك شرکتی یك امر اعتباری مؤسسه

این  امثال  باشد  هرکس  ایتام،  برای  فقراء،  اینبرای  اگر  گفتند  میها،  این  به  ما  که  شد  شخص  جور  گوییم 

 عام ولو معتبرین آن فرد خاص، افراد خاص باشند، ملاک آن است.   اعتباریِ 

 رین هستند، اگر معتبرها یك جمعیتی باشند مثلاً نظر دوم این است که نه ملاک در این تقسیم منشئین و معتب

که منفعتش عام نباشد، ملاک این است که گروه یا مثل  گوییم عام ولو این دولت باشد چه باشد ما به این می

کثیری   و  افراد  ذا  و یك گروه  از آن  دولت  که  منفعتی  اعتباری  امر  این یك  ولو  اعتبار کردند  را  این  آمدند 

ه« آن عبارت آن  نَّإحال ف   ایرا خواندیم تا رسیدیم ظاهراً به »و علی    هام نباشد. خب اینشود عاحاصل می

استانداری  مقصود  که  فرمودند  هم  فرمانداریمحافظات  و  فها  حال  ای  علی  »و  هست.  ینَّإ ها  عدَّ  ه  مکن 

اولی قرار بدهیم    حال یعنی ما چه ملاک را آن  یَّأ مصادیق للشخص الاعتباری« علی  لالعناوین التالیة کأهم ا

گذاری ای است یك نام چه ملاک را دومی قرار بدهیم که حالا این خیلی مهم نیست، بالاخره این یك تسمیه 
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فرمایند که علی ای حال سواء کان المعیار آن اول او الثانی  است دیگر، مطلب اساسی بر این مترتب نیست. می

ق للشخص الاعتباری« ممکن است شمرده شود عناوینی که بعد  ه یمکن عدَّ العناوین التالیة کأهم المصادینَّإ»ف

آید از اهم مصادیق شخص اعتباری، عنوان شخص اعتباری، حالا عام است یا خاص است هرکدام بر اثر  می

اجهزة و مراکز    هریك از دو معیاری که گفته شد ممکن است شما بگویید عام است یا خاص است. »الاول

فروعها العامة و  مراکز سلطه« سازمان العدیدة  السلطة  این ها و  یعنی  عامه  بر کشور حکومت می ی  بر  که  کند 

شود آن مرکز فرض کنید هیأت دولت می  ها، مثلاً شمار آنها، فروع بی کند و فروع آنیك استان حکومت می 

و هک  حالا  ؛سلطه دارد  دارد، وزارت کشور  دارد، وزارت جهاد  اقتصاد  دارد، وزارت  نفت  این وزارت  ها  ذا، 

می قرار  آن  تحت  که  هستند  وزارتخانه  فروعاتی  یك  وزارتخانه،  یك  خود  یا  و  دولت  خود  خب  گیرند. 

همه  او  تحت  کشور  وزارت  همین  باشد،  شعبی  دارای  است  ممکن  استانداریخودش  می ی  قرار  یا  ها  گیرد 

 خاص اعتباری.  شوند جزء اش ها میی اینگیرند، این همه واسطه قرار می ها به فرمانداری 

 و قدَّرت  المؤسسات: أی الهیئات و المنظمات الخیریة أو الثقافیة أو الاجتماعیة التی تتمتع بتنظیم مادیٍ»الثانی  

امة حیاتها« مؤسسات چیزهایی که تأسیس گردیده شده و مقصودمان  بدایة انشاءها أموال معینة لاستد  لها منذ 

برای نظارت بر    هایی که برای کارهای مختلف مثلاًسایر هیأت از مؤسسات هیآتی است مثل هیأت دولت و  

می تشکیل  را  هیأتی  هم انتخابات یك  و  مثلاً  دستگاه دهند  منظمات خیریه،  کهچنین  آن این  ...هایی  به  ها که 

  ای را برای ی ویژهکنند، اساسنامهکه یك نظام خاصی را برای او تعریف می خاطر اینگوییم منظم هستند به می

او تعریف میاو تعریف می برای  این جهت میکنند و یك وظایفی، یك اختیاراتی را  از  شود منظمات.  کنند 

رسد یا ثقافیه و  حالا این منظمات چه خیریه باشد که به فریاد مستمندان، بینوایان، بیماران و امثال ذلك می

ه است، ممکن است یکی ثقافی باشد  فرهنگی باشد یا اجتماعی باشد. فرق ثقافی و اجتماعی آن قسم الوج

کند از  ولی اجتماعی مربوط به اجتماع نباشد یا اجتماعی باشد مربوط به ثقافة نباشد، یعنی مثلاً دستگیری می 

کند مثلاً. »التی« این هیآت و منظماتی که »تتمتع بتنظیم مادیٍ«  شان می هایی برای امور مادی افراد، راهنمایی 

صورت اساسنامه »و قدَّرت لها« تقدیر شده برای آن مؤسسات از اول  نظیم مادی به مند هست به یك تبهره 
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که بتواند  نی تا این وجود آوردن آن یك اموال معیَّ»منذ انشاءها« از اول انشاء و اعتبار کردن و به   پیدایش آن 

 « مثل  بدهد  استدامه  را  بیمارستانکالمستشفیاتحیات خودش  مثل  بیمارستان «  که  ها یك مؤها.  است  سسه 

دهد یا مردم قرار  دهند حالا یا دولت قرار میای دارد و یك اموالی را ابتداءاً برای او قرار مییك اساسنامه 

هایی که برای  « خانه و دور الایتامشود یك شخص اعتباری. » دهد، این میدهند یا یك جمعیتی قرار میمی

 المدارس« این هم مورد دوم.   ایتام هستند که پدرشان را از دست دادند مثلاً »و

رالثالث  » غیر  أهداف  تحقیق  فی  التعاون  لغرض  الافراد  من  مجموعة  من  تألفت  التی  قسم  المجمعیات  بحیة« 

افراد و این تشکیل    هایی هستند که تشکیل شدند از یك مجموعه سوم از مصادیق شخص اعتباری جمعیت 

یکدیگر هست در محقشدن  به  به هدف کمك رسانیدن  برای آنشان  اهدافی که سودی  ندارد.  ق ساختن  ها 

نمی می یعنی  بلکه  بکنند  کسب  را  مالی  برای خودشان  این جمعیت  با  مردم  خواهند  به  فقط خدمت  خواهند 

« و  برسانند  العلمیة  و  الخیریة  الجمعیات  »مثل  که  السیاسیة«  و  الاجتماعیة  و  فی  الدینیة  الافراد  یتعاقد 

های خیری یا علمی یا دینی یا اجتماعی یا سیاسی، بر  این افراد در این جمعیت   بندند« که پیمان میالجمعیات

ة و أنشطتهم فی خدمة غرض الجمعیة« پیمان  یلمعلی ان یضعوا قدراتهم و امکاناتهم الع بندند؟ » چی پیمان می

لمی باشد و  چه امکانات ع که قرار بدهند نیروهای خودشان را و امکانات خودشان را حالا آن بستند بر این 

ها را هدایت کنند  خواهد کمك کنند به جمعیت آنها، در خدمت غرض جمعیت، می چه و أنشط یعنی فعالیت 

و یمکن عدَّ  شود. »ها در اثر آن پیدا می ها و تکامل آنها و آسایش آن چه که در رفاه آن به مقاصد عالیه و آن 

هایی هستند که از یك  د چون احزاب یك جمعیت جور هستن ف« احزاب همین الاحزاب السیاسیة من هذا الصن

حزب   عضوشوند، هدف این احزاب چی هست؟ هدف این احزاب این است که اگر  مجموعه افراد تشکیل می

می است  آنسیاسی  خیر  و  بدهد  ترقی  کنید  آگاه  سیاست  در  را  مردم  آنخواهد  مصالح  نظر ها،  به  را  ها 

ها مثلاً شرکت کنند یا وقتی  که در انتخاب دار کنند تهییج کنند برای اینخودشان به مردم ارائه کنند، مردم را وا

شان  جور، هدف ها را انتخاب بکنند و هکذا و هکذا. اگر دینی است باز همینکنند بهترین گزینهکه شرکت می
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یا    السلام ه علی  اکبر ها تحت عنوان مثلاً هیأت علیشوند خیلی هایی که الان درست می این است که مثلاً هیأت 

 یا هکذا ...  السلامعلیه  هیأت ابوالفضل

 های جهادی .. س: گروه

گروه   ج: مصونیت  بله  را  مردم  و  مردم  دین  که  است  این  مقصودشان  هست؟  مقصودشان چی  جهادی،  های 

است.  شان این  شود هدف انجام می   ببخشند از افکار ناروا و مغالطاتی که از طرف دشمنان و یا بدخواهان مثلاً 

می  ربحی  ببرندنه  می  ،خواهند  چیزی  می نه  مالی  بکنند،  کسب  جمعیتی  خواهند  یك  بکنند،  کسب  خواهند 

این هم خودش میتشکیل می  بدهند.  انجام  کارها را  این  این است که  این جمعیت  از  شود یك  دهند هدف 

ی، فلذا غیر از این  شوند خودشان یك شخص اعتباراین جمعیت، این حزب، این افراد می  .شخص اعتباری

های جدیدی بیایند این نه،  جاها انسان شان مثلاً فرض کنید جدا بشوند از این هایها که ممکن است بعضی آدم

گوییم شخص اعتباری. فلذا ممکن است یك مالی برای این شود به آن میجا پیدا میاین یك عنوانی در این

عمرو این  برای  نه  زید  این  برای  نه  بشود،  این    وقف  که  جمعیت  این  برای  چی؟  برای  بکر  این  برای  نه 

 درحقیقت یك امر انتزاعی است از این اجتماعی که این افراد پیدا کردند. 

 رسد یا ....س: آخرش سودی هست حالا یا به مردم می 

است که  شود به این امور، بله حالا شما نظرتان در ربح این  گفته می  به این امور،چون انصراف دارد    هیأت ج:  

 این مقاصد عالیه هم جزء ربح است. 

ال  »الرابع المال« شرکتالشرکات  الربح و جمع  لغرض  أنشئت  آفریده می تی  انشاء میهایی که  به  شوند  شوند 

برای    یا کنند برای این، حالا  آیند درست میهدف سود بردن و مال جمع کردن و ثروت اندوختن. شرکتی می

برای مملکت، مثلاً یا  بعضی شرکتی را درست می  خودشان  نفت  اینشرکت  برای  برای چی؟  نفت را  کند  که 

ها را بفروشد و مال جمع بکند، حالا این مال را  آید ایندست میهای دیگری که از نفت به بفروشد یا فرآورده 

امور    اش این است که این مال را مثلاً چقدرش را بریزد به خزانه چقدرش را بردارد برای تمشیتولو وظیفه 

و المقصود من هذه الشرکة و هی احد انواع الشخص الاعتباری، لیس اشتراک جماعة من الافراد  خودشان. »
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أ این فی مال مشاع  المصطلح« در  الفقهی  بالمعنی  الشرکة  این توضیح را میو  ببینید ما دو سبب  جا  دهند که 

جوری که شود، به مان داریم برای شرکت، یکی این است که اموال دو نفر مخلوط میمعمولاً در فقه متعارف 

رفت روی هم ریخت، این  ا  رها  ها را از هم جدا کرد. او گندم داشته این هم گندم داشته، این گندم نشود این 

ها را رفتند فروختند هرکدام به نسبت این شود شرکت قهری درست بشود. حالا اگر آمدند این گندم باعث می

شود. این یك نوع شرکت هست. یا  شود سودش مال او میسهمی که از این گندم داشته آن ثمنش مال او می 

می  ارث  ی َّبه  پدرشان  هستند  نفر  چند  مثلاً؛  وارث برند  بالاخره  مورث ا  یعنی  میشان،  دنیا  از  یك  شان  رود 

این خب  دارد  می  چیزهایی  اشاعهمشترک  بنحو  مانده  باقی  که  اموالی  این  ورثه    شود  مال  مشترک  بنحو 

 شود. می

ای را انجام بدهند  دهند که یك معاملهآیند عقد مشارکت انجام می قسم دوم شرکت عقدی است که دو نفر می

بر  این  و سودش  این شرکتی که  امر جا می حسب کذا تقسیم بشود.  این یك  نه آن است،  گوییم نه آن است 

ها هستند،  شود، آن شرکت غیر از آدمکه یك امر اعتباری است که یك شرکتی درست میاست  ای  جداگانه 

ها هستند که سهم  ها هستند که با هم عقد بستند یا آدمها مشارک، در آن مثال اول و مثال دوم یعنی آدم این

گذارند  و اسمش را اگر میکنند عقلاء  ای اعتبار میجا یك امر اعتباری جا نه، اینجا دارند و شریك، ایناین

که حالا سهام  است  این  به خاطر  اینشرکت،  افرادی آمدند  یا یك  دارند  اما  جا سرمایهداران  کردند.  گذاری 

ها دیگه نه مال این است نه مال او است نه مال او است. مال  اینی  ها و همهها و این پول دیگه این سرمایه

چیه؟ مال عنوان شرکت است. فلذا همیشه یك شخص اعتبای که دارای مال هست. مال مال شرکت است و  

نظام  طبق  اساسحالا  و  به نامهنامه  که  منافعی  و  فوائد  و  شرکت  این  عوائد  این  دارد  که  می ای  آید، دست 

شود بین سهامداران در مواردی، در مواردی هم اگر سهامدار هم  ها تقسیم می آید ایندست میسودهایی که به 

فرمایند که »و المقصود من هذه الشرکة« که  گذاران. »و انما المقصود منها« خب مینداشته باشند بین سرمایه

از افراد در یك مال    قسم چهارم باشد که یکی از انواع شخص اعتباری است. این مقصود اشتراک جماعتی

ها، این  ی اینها مثلاً یك زمین از پدرشان مثلاً به ارث رسیده به نحو اشاعه، همهی ایننیست. که همه  مشاع
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این  نیست در  این مقصود  با عقد مشارکت  ورثه مالك هستند.  المصطلح« که  الفقهی  بالمعنی  الشرکة  جا. »أو 

این مقصود نیست. »و إنَّما المقصود منها« از    ،ند نفر با همدیگهشوند چند نفر، دو نفر، چآیند شریك می می

و   الضوابط  اساس  علی  تحققت  أی  تکوَّنت  التی  القانونیة  »الشرکات  گفتیم.  چهارم  قسم  در  که  شرکات  این 

المتطوره حدیثاً  الاقتصادیه  میالمناهج  پیدا  که وجود  و یك روش «  قواعد  و  براساس یك ضوابط  های  کند 

این ای  اقتصادی  ما. »أی شخصیةٌکه  و در عصر  ما  زمان  در  کرده  پیدا  تطور  کاملة    اعتباریةٌ  ها  بإدراة  تتمتع 

بهره  که  اعتباری  آن شخصیت  یعنی  ادارة«  أو مجلس  تنفیذی  رئیس  و  این یدیرها  به  است  اداره  مند  که یك 

مجمع عمومی   کند. مثلاًاداره می   کند، او راکامل دارد. »بإدراة کاملة« یك اداره کاملی دارد که او را تدبیر می 

کنند این شرکت  آیند این را اداره میدانم و کسانی که میطور. پرسنل دارد. نمی دارد. مدیرعامل دارد و همین 

تنفیذی« یك رئیسی که   شوند کارگزاران او. یا »و رئیسٍها همه میرا. آن شرکت درحقیقت مالك است و این 

دهند  شود و آن را قرار میهیأت مثلاً، از طرف آن مجمع عمومی تنفیذ می  یعنی از طرف آن  ؛تنفیذی است 

رئیس   نه،  که  است  ممکن  گاهی  ادارة«  »مجلس  یا  بخواهد.  سال  چند  مثلاً  برای  شرکت  آن  ریاست  برای 

واسطه پرسنل؛ آن به اجرا  شود و براساس او به گیری میجا رأیتنفیذی نداشته باشد، یك مجلسی باشد که آن 

   شود.اشته می گذ

« ل آن اول و دوم، مال مال کی بود؟ مال  الاموال تعود للشرکة، خلافاً ةی هذا الصنف من الشرکات فانَّ ملک یف»

شان در اثر یك چیزی مخلوط شده. یا در  ها بود. مال این ورثه بود. یا مال این دو نفری بود که اموال این آدم

ها هستند. مثلاً  جا خب مالك این اموال این آدمکنند آننیاد می روند شرکت، شرکت عقدی را بجایی که میآن

جا هست شکر و چیز و  پزی دارند. خب این برادران، این اموالی که آننوشته که سوهان، برادران کذا سوهان 

همه و  مغازه  گاهی  حتی  و  اینفلان  اینی  بین  مشترک  این ها  است.  میها  سوهان  را  ها  سوهان  بعد  کنند، 

جا مالك این اموال نه این  جوری نیست. این جا ایناما در این  ؛شانشود بین روشند، بعد سودش تقسیم میفمی

هذا الصنف من    یف» فرمایند کهآن است نه آن است؛ خود شرکت است. این مال شرکت است. بله، می  است نه 

ملک فانَّ  للشرکة   ةی الشرکات  تعود  می  ،«الاموال  شرکت.باز  خود  به  الف»  گردد  بمعناها  للشرکة    ی قه خلافاً 
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الم  فانَّ  الطب   ةی کلالمصطلح  للاشخاص  بعد حالا  آن  در«  نییعیتعود  انسان.  یعنی  گفتیم  که  طبیعی  جا، شخص 

»می القانونفرمایند  الشرکات  قسَّموا  قد  متعدده   یال  ةی و  تقسیم    .«اقسام  قانونیون  و  اقتصادیون  و  حقوقدانان 

این د شرکت کردن باشد،  قسم چهارم  که همین  قانونی  متعددههای  اقسام  به  را  المساهمة،  »  ها  الشرکات  مثل: 

ها گفتند  تا از آن تقسیماتی که آنحالا سه   .«المساهمة  ر یالشرکات المساهمة المختلطة، و الشرکات المختلطة غ

  مختلط ای که  الشرکات المساهمة و    دارد.هایی که سهامدار  یعنی شرکت   ،«الشرکات المساهمة»  برند.را نام می 

شاءالله. ان  داد  خواهم  توضیح  حالا  که  غ»   است  المختلطة  الشرکات  قانون    .«المساهمة   ر یو  در  این  ببینید؛ 

تجارت ما که حالا خیلی وقت هم هست از آن گذشته و درصدد هستند که قانون تجارت جدیدی را بنویسند  

این    17جا بیان شده. صفحه  ها اینقسم برای این شرکت   7جا  این قانون، قانون تجارت، در این  20در ماده  

 ها. اجعه به آنها و قواعد رچاپ. فصل اول در اقسام مختلفه شرکت 

شرکت    -3شرکت با مسئولیت محدود  -2شرکت سهامی    -1قسم است.    7های تجاری بر  : شرکت 20ماده  

شرکت تعاونی تولید و   -7شرکت نسبی   -6شرکت مختلط سهامی   -5شرکت مختلط غیرسهامی    -4تضامنی  

این  از  کدام  هر  بعد  میمصرف.  سهامی  شرکت  مثلاً  داده.  قرار  محل صحبت  را  سهامی  ها  شرکت  که،  گوید 

ها  شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن

است. و تا آخر که خیلی، اگر شما بخواهید از خود این کتاب یعنی خود قانون تجارت مثلاً هر کدام را که نام  

کند. دو مرتبه راجع  کند. آن قسم دوم را عنوان میبت میبرد؛ چهل صفحه، پنجاه صفحه راجع به آن صح می

شود. این کتابی که  کشد، دوباره قسم سوم را، بعد طولانی میها طول می کند. دوباره مدتبه آن صحبت می 

از    55ها را آورده، در صفحه  ها تعریف این جا در ذیل هر کدام از ایناین آقای محمود عرفانی نوشتند این 

 کنم.  ها را آورده. حالا من عرض میشود در ذیل هر کدام تعریف این شروع می  جا کهاین

به مردم   از سرمایه آن  تأمین قسمتی  برای  که مؤسسین آن مکلَّف هستند  است  شرکت سهامی عام: شرکتی 

نیز   مؤسسین  تعداد  بوده،  ریال  میلیون  پنج  عام  سهامی  شرکت  تأسیس  برای  سرمایه  حداقل  کنند.  مراجعه 

 ل باید پنج نفر باشند.  حداق
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شود. حداقل سرمایه  شرکت سهامی خاص: شرکتی است که کلیه سرمایه آن توسط خود مؤسسین تأمین می 

های مذکور  شرکت سهامی خاص یك میلیون ریال بوده و مؤسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشد. در شرکت 

دار در  به مبلغ اسمی سهمی است که سهام   دار در مقابل قروض و دیون شرکت معدودمسئولیت مدنی سهام 

این شرکت سهامی سرمایه  که  است  احکامی  این  است.  کرده  در آن شرکت سهامی عام  گذاری  مثلاً  دارد.  ها 

شود ده  فرض کنید یك کسی رفته هر سهمی مثلاً یك میلیون فرض کنید. یك کسی مثلاً ده سهم خریده؛ می 

پیدا کر  این شرکت قروضی  اگر  نمی د، وام میلیون.  کند، رکودی حاصل شد، یك  هایی گرفته، الان  اداء  تواند 

نمی الان  شرکت  دیگه  که  شد  حاصل  قرضورشکستگی  وام تواند  را،  خودش  بدهد؛  های  را  خودش  های 

 داران به نسبت سهامی که دارند باید متکفل بشوند و آن را بپردازند.  جا این سهام این

یی هستند که برای امور تجاری و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند  هاشرکت  ؛قسم سوم: شرکت تضامنی

دارند.  نفر تشکیل می تضامنی  و  نامحدود  و قروض شرکت مسئولیت شخصی  دیون  مقابل  شوند. شرکاء در 

داران آمدند سهام خریدند. اما وقتی تضامنی شد  ها سهامشود؟ این مثل قبلی است. اینشرکت تضامنی چه می

شود. و آن کسان طلبکار  ها نوشته میهای این شرکت پای هر کدام از اینست که تمام بدهکاری معنایش این ا

ها را بگیرند و تمام آن قرضی را که دارند و طلبی که دارند از او استیفاء کنند. آن  توانند یقه هر کدام از اینمی

جوری نبود. نه، به اندازه سهمش، بیش از  ها اینرا بعداً باید بروند با خودشان یك کاری بکنند. در آن قبلی

اش را گرفت. اما در این تضامنی وقتی شد اگر کسی قبول کرد برود در یك شرکت تضامنی  شود یقهاین نمی

کار بکند معنایش این است. یعنی تو مثل تعاقب عینی؟؟ که در فقه داریم، اگر چه که چند نفر، این دزدی کرده  

تواند مراجعه ها میو، او داده به او، او رفته فروخته، آن صاحب ملك به هر کدام از این داده به او، او داده به ا

این چیزها  کند.  این  عهده  از  من  که  کرده  تضمین  کس  هر  که  است  این  معنایش  شد  تضامنی  وقتی  هم  جا 

 آیم. و حالا دیگه احکامی دارد که باید مراجعه بفرمایید.  برمی

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل    ؛ یت محدودقسم چهارم: شرکت با مسئول

ای است که شخص در شرکت  الشرکه شود. مسئولیت شریف در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم می
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این شرکت میسرمایه درباره  است.  کرده  نظر مسئولیت  گذاری  از  با مسئولیت محدود  که شرکت  توان گفت 

در مقابل قروض شرکت مانند شرکت سهامی است. وجه تسمیه این شرکت در این است که مسئولیت  شرکاء  

به میزان سهم  ای است که شخص اخیر در شرکت دارد.  الشرکههر شخص در مقابل دیون و قروض شرکت 

به    های سهامی عبارتند از: در شرکت با مسئولیت محدودوجوه افتراق شرکت با مسئولیت محدود با شرکت 

هایی است و الا در  باشد. یك ویژگیشود و اصولاً قابل نقل و انتقال نیز نمیالشرکه صادر نمیوجه سهم هیچ

آناین آن که  هم، در سهامی هم،  آن جا  بود؟  هم چی  اندازه سهم جا  به  هم  اینجا  بود.  اندازه  شان  به  هم  جا 

با مسئولیت  آن گفته می   شان است. ولی یك خصوصیات دیگری دارد. از این جهت بهسهم  شود که شرکت 

 فرمایند.  هایی زده که آقایان خواستند دیگه مراجعه میمحدود. بعد توضیح داده، مثال 

شرکت نسبی: شرکتی است که برای انجام امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل  

سرممی یا  آورده  نسبت  به  شرکاء  از  یکی  هر  مسئولیت  و  نسبی  ایهشود  این  دارد.  شرکت  در  که  است  ای 

دار تشکیل بشود. ممکن است همان قسمی باشد که یك عده  معنایش این است که حتماً لازم نیست از سهام 

نسبت سهامی است  گذاری کردند. اما ویژگی آن این است که مسئولیتش در مقابل طلبکاران به آمدند سرمایه 

 جا. ای است که گذاشته در آن بت سرمایه نسکه خریده اگر سهام دارد. یا به 

 س: ... 

گویند آقا، تو سهامت را  ها اعتباری است دیگه. وقتی می اش به این است که ...، چون اینها ماهوی ج: این

ایننمی در  دارد  اثر  این خیلی  نیست.  انتقال  قابل  به دیگری،  منتقل کنی  این شرکت چه توانی  مقدار  که وزن 

تواند منتقل کند قهراً  شود؟ وقتی نمیمند میشود؟ سهامش چه مقدار ارزش ردم چه مقدار میشود؟ اقبال ممی

 کند. ها را پیدا می کند و هکذا. این افتراق کاهش قیمت پیدا می

این ما  که  غیرسهامی:  مختلط  غیر  شرکت  المختلطه  الشرکات  و  المختلطه  المساهمة  الشرکات  داشتیم  جا 

این آخری این دو  المساهمه، که  این را فردا ان شاءالله  این است. شرکت مختلط غیرسهامی. خب دیگه  اش 

 الله علی محمد و آله الطاهرین.کنم. و صلیقسمت را عرض می 
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